
6
روزنامــــــــهجامجم ویژهنامهحــــــــوادث
شماره934 چهارشنبه20مرداد1400

داستانجنایی

ج شد و  پرستار نگاهی به شیدا انداخت و از اتــاق خــار
با همان مامور پلیس پچ پچی کرد و مامور جوان وارد 
اتاق شد و گفت: خانم پرستار گفت که حالتون بهتره. 
به همین دلیل سوالم رو تکرار می کنم. چیزی به خاطر 

دارید؟
شیدا همچنان صورتش را میان دستانش گرفته بود و 
گریه می کرد: همش تقصیر من بود. من لیلا رو به کشتن 

دادم.
مامور پلیس با تعجب پرسید: منظورتون چیه؟ مگه 

شما چکار کردین که خودتون رو مقصر می دونید؟
شیدا: اون مرد... من اون مرد و دیدم.

مامور جوان که اظهارات شیدا را روی کاغذ می نوشت 
پرسید: اون مرد کی بود؟ شما قاتلو می شناسین؟

شیدا: خواستگار من بود. اون روز احساس کردم یکی 
داره من رو تا خونه لیلا تعقیب می کنه اما اهمیتی ندادم.
پــلــیــس: شــمــا مطمئن هستید کــه چــهــره اون مـــرد و 

دیدین؟
شیدا: بله از لای در دیدمش که چطور چاقو رو...

شیدا نتوانست جمله اش را تمام کند و دوباره بغضش 
ترکید.

مامور پلیس نکاتی را روی کاغذ یادداشت کرد و از شیدا 
ج  خواست اظهاراتش را امضا کند. بعد هم از اتاق خار

شد.
چند روزی از این ماجرا گذشت و حال شیدا بهتر شد. 
از خواستگارش  او  که  با نشانی  توانستند  گاهان  کارآ
دادگـــاه  زود  خیلی  کــنــنــد.  دســتــگــیــر  را  او  بـــود،  داده 
تشکیل شد. روز دادگاه قاتل در حالی که دستبند به 
دست هایش بسته بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
من اشتباه کردم و پشیمونم. نمی خواستم اون خانوم 
رو بکشم. مدتی بود که تلاش می کردم دوباره نظر شیدا 
رو جلب کنم. من عاشقش بودم اما همچنان پاسخ 
منفی می شنیدم. روز حادثه حالم خوش نبود. به منزل 
یکی از دوستام رفتم و برای این که اونو فراموش کنم با 
هم مواد مصرف کردیم. اعتراف می کنم که زیاده روی 
ــردم. انــگــار مــی خــواســتــم خــودکــشــی کــنــم. از اونــجــا  کــ

دیــدم.  رومقابل خونه شیدا  آمــدم، خــودم  بیرون  که 
گاه  یکباره اونو دیدم که از خونه بیرون اومــد. ناخودآ
تعقیبش کــردم. وارد یک گلفروشی شد و دسته گلی 
خرید و با خوشحالی بیرون اومد. فکر کردم با یک مرد 
آشناشده و با هم قــرار گذاشتن. اونــو تعقیب کردم. 
انگار دیوونه شده بودم. جنون همه وجودم رو گرفته 
بود. باید کاری می کردم. او مقابل یک ساختمون که 
نمی دونستم منزل کیه توقف کرد و زنگ زد و وارد شد. 
دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. یکباره نگاهم 
به مغازه ابزار فروشی و چاقوی پشت ویترینش افتاد. 
اول خواستم  تــوی دستام دیــدم.  رو  ناخوداگاه چاقو 
امــا طاقت  ج بشه  از ساختمون خــار تا  منتظر بمونم 
نیاوردم. پیرزنی رو دیدم که دستانش پر از پلاستیک 
خرید بود. کمکش کردم و خودم رو یکی از اهالی جدید 
ساختمون معرفی کردم. نمی دوستم شیدا توی کدوم 
یک از واحدهای ساختمونه. از پیرزن درباره همسایه ها 
سوال کردم و او گفت که در طبقه چهارم به تازگی یک 

زوج به اهالی ساختمون اضافه شدن و از فردا در واحد8 
ساکن می شن. مطمئن بودم شیدا در شرف ازدواجه و 
قراره ساکن واحد8 بشه. اطراف رو وارسی کردم و زنگ 
واحد8 رو زدم. به محض اینکه در باز شد دختر جوانی 
رو به تصور شیدا مستوفی دیدم و به او حمله کردم اما تا 
چهره اش رو دیدم، فهمیدم چه اشتباهی کردم. شیدا 
رو بالای نردبون دیدم. به هم خیره شدیم و از اونجا فرار 
کردم. می خواستم خودم رو هم بکشم اما نتونستم. 
جراتش رو نداشتم. حالا هم پشیمونم. نمی خواستم 
 آن دختر جــوان رو بکشم. از خــانــواده اون دختر هم 

طلب  بخشش دارم.
ــای بسته  ــت هـ مــتــهــم بـــا گــفــتــن ایـــن جــمــلات بـــا دسـ
اشک هایش را پــاک کــرد و در جــای خــود نشست. یک 
رسید  دستش  به  قصاص  حکم  زنــدان  در  بعد  هفته 
زندگی رسیده اســت. چند ماه  پایان خط  به  و فهمید 
قبل هم سحرگاه یک روز سرد زمستانی در زندان پای 

چوبه دار رفت و حکم مرگش اجرا شد.

عشق کور 

گذشت   . . . نچه  آ
ن ســـــــتـــــــا دا  در

زینب 
علیپور طهرانی

تپش

«بــا »عـــشـــقکـــــور

به دختری زندگی

ــا ــنـ ــاآشـ ــ ــی ــ نـــــــامل

شرف شدیمکهدر

ازدواجاســت.خانمهایفامیلوالبته

به هــم صمیمیتریندوســتــششــیــدا

مــانــدهبه ــدتــایــکروز آمـــدهان کمکش

خانه مراسمعروسی،جهیزیهعروسرادر

که شــادیاســت بچینند.خانهغــرقدر

شنیدهشدهولیا یکبارهصدایزنگدر

میکندموردحمله راباز بهمحضاینکهدر

کهبدون گیرد می مــردیناشناسقــرار

هیچکامیباچاقواورامیزند.شیداکه

براینصبپردهروینردبانرفتهبادیدن

اینصحنهبهزمینمیافتدوسرشبا

برخوردکردهوبیهوشمیشود.او دیوار

بیمارستانبستریمیشودوبعداز در

حالیکهحافظه مدتیبههوشمیآید.در

دســتداده،با مقطعیاز اشرابهطــور

پلیس قتللیاتوسطمامور شنیدنخبر

کــهاوباعثمــرگبهترین کند ادعــامــی

دوستششدهاست.

قسمت پایانی


